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زمین خوانی

فیلم درمانی (۰): آشنایی
شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما

قرار اســت که از این به بعد ستونی تحت عنوان «فیلم درمانی» به مطالب 
دنباله دار روزنامه «شــرق» اضافه شود. به طور مشخص، هدف از این ستون 
افزایش ســواد سلامت روان خوانندگان است. برای آگاهی از تعریف سواد سلامت 
روان و ابعاد آن می توانید به مقاله «ســلامت روان در خطر» که در همین روزنامه 
چاپ شــده است، مراجعه کنید. درباره فیلم درمانی، به  اختصار می توان گفت که از 
آن به دو شــکل استفاده می شــود: یکی به عنوان ابزار کمکی در امر روان درمانی و 
دیگری به عنوان شــیوه ای برای پیشگیری و ارتقای سلامت روان. درباره اول، باید به 
این نکته اشــاره کرد که در فرایند روان درمانی، بســیاری از اوقــات، روان درمانگران 
فعالیت هایی را برای مراجعان تعیین می کنند تا با انجام آنها، امکان تغییر در افکار، 
احساسات و رفتارهای آنان تسهیل شود. فعالیت ها یا تکلیف های خارج از جلسه، 
شکل های بسیار متنوعی دارند. فیلم درمانی از  جمله فعالیت هایی است که دست 
درمانگر را برای تشویق مراجع به تأمل بیشتر به مسئله یا اختلال روان شناختی خود 
باز می گذارد. نکته مهمی که درباره انواع روش های روان درمانی درخورتوجه است، 
مسئله «بینش» است. بینش که به معنی آگاهی پیداکردن عمیق مراجع به مسئله 
یا اختلال خود اســت، موضوع بســیار مهمی در روان درمانی به  حســاب می آید؛ 
کمااینکه یکی از ویژگی های روان درمانگران باتجربه ایجاد بینش در مراجعان است. 
پیامد اصلی بینش این خواهد بود که انگیزه مراجع را برای تغییر افزایش می دهد. 
با وجود آنکه همیشه در شــکل گیری انواع اختلالات روان شناختی، عوامل بیرونی 
اعم از اشــخاص یا رخدادهای منفی نقش بارزی برعهده دارند، ولی در نهایت طی 
روان درمانی، قرار اســت که فرد مســئولیت زندگی خــود را برعهده گرفته و فرایند 
دشــوار تغییر برای دستیابی به روان سالم تری را شروع کند. هم ذات پنداری که طی 
مشاهده فیلم در مراجع به وجود می آید، می تواند زمینه ساز ایجاد بینش در او شود. 
مثلا وقتــی که درمانگر از یک مراجع افســرده جوان می خواهــد که فیلم «نفس 
عمیق» (شهبازی، ۱۳۸۱) را دیده و درباره آن در جلسه آینده صحبت کنند، احتمالا 
مشــاهده این فیلم می تواند زمینه درک تداوم افســردگی و پیامدهای مهلک آن بر 
زندگی را در جلسه آینده فراهم کند. در کنار پرداختن به بینش، یکی دیگر از اهداف 
فیلم درمانی، آگاهی دادن به مراجع درباره روش ها و فن هایی اســت که قرار است 
مراجع با یادگیری آنها بر مســائل و مشــکلات خود غلبه پیدا کنــد. مثلا وقتی که 
درمانگــر در یک جلســه درباره فن «جمع آوری شــواهد» صحبــت می کند، برای 
عینیت بخشــیدن به توضیحات خود می تواند به فیلم «ذهن زیبا» (هاوارد، ۲۰۰۱) 
اشاره کند؛ آنجایی که جان نش در کلاس درس از دانشجویی می پرسد «آیا چیزی را 
که مــن می بینم، تو هم می بینــی؟». کارکرد دوم فیلم تراپــی، ارتقای توانایی های 
روان شــناختی و پیشــگیری از اختلالات و مشــکلات روان شــناختی اعم از انواع 
افســردگی ها، اضطراب ها و مشــکلات بین فردی در عموم مردم است. این هدف، 
انتخاب فیلم و بررســی روان شــناختی آن را در مقایســه با کارکــرد روان درمانی 
فیلم درمانــی، به مراتــب وســیع تر می کنــد. بســیاری از فیلم هــای به اصطلاح 
«حال خوب کن» در این طبقه قرار می گیرند. فیلمی مثل «روزهای عالی» (وندرس، 
۲۰۲۳) از  جمله فیلم هایی اســت که به بیننده کمک می کند که به این سؤال مهم 
فکــر کند که آیــا می توان در این دنیای پرهیاهو، به آرامشــی اصیل دســت  یافت. 
علاوه برایــن کم نیســتند فیلم هایــی که بــه خصیصه های مثبــت و منفی آدمی 
می پردازند. مثلا چه فیلمی اســت که بهتر از «شــعله ور» (نعمت االله، ۱۳۹۵) به 
حسادت یا بهتر از «سرزمین موعود» (آرسل، ۲۰۲۳) به سرسختی و تاب آوری آدمی 
پرداخته باشــد. البته بسیاری از فیلم ها با گذشــت زمان در ذهن ما کم رنگ شده و 
قاعدتا اثرگذاری آنها نیز رنگ می بازد. برای پیشــگیری از این تهدید توصیه می شود 

که برای هر فیلمی که می بینید، این موارد را تهیه کنید:
۱. خلاصه فیلم: داســتان اصلی فیلم و سرنوشت شخصیت اصلی آن را در حد 
اختصار یادداشت کرده و سعی کنید عینا آن را حفظ کنید. مثلا خلاصه فیلمی مثل 
«زندگی» (کوروســاوا، ۱۹۵۲) این است که مردی هم زمان با بازنشستگی از شغلی 
خسته کننده به بیماری مهلکی مبتلا  شده و در نهایت با کمک کردن به زنان محلی 

برای ساخت یک پارک، در دقیقه ۹۰ به رستگاری می رسد.
 ۲. تک عکســی از فیلم: در یــک ثانیه، ۲۴۰ عکس به حرکــت در می آیند تا در 
نهایت عکس به تصویر متحرک بدل شــود. از این رو اســت که عکس ها هســتند 
که یک فیلم را به وجود می آورند. به خاطر ســپردن یــک تک عکس از یک فیلم، 
ازجملــه روش های افزایش ماندگاری فیلم در ذهن اســت. مثلا عکســی از فیلم 
«ماتریکــس» (واچوفکســی ها، ۱۹۹۹) کــه واکنش نئو به شــلیک گلوله یکی از 
دستیاران مأمور اسمیت را نشان می دهد، می تواند تک عکسی باشد که از این فیلم، 

حفظ و به  خاطر سپرده اید.
۳. ســکانس محبوب: از وقتی که فیلم بردار دکمه «روشــن» دوربین را فشار 
می دهد تا لحظه ای که مجددا آن را فشــار می دهد، یک شــات ایجاد می شود. از 
چند شــات یک سکانس به وجود می آید. ســکانس مراجعه حمید و مهشید در 
فیلم «هامون» (مهرجویی، ۱۳۶۸) به دکتر سماواتی شاید سکانس محبوب شما 

از آن فیلم باشد.
۴. موسیقی فیلم: معمولا بسیاری از فیلم های خوب، موسیقی های ماندگاری 
هم دارند. ذخیره کردن موســیقی فیلمی که می بینید یا بخشــی از آن، نظیر ســه 
مورد اشاره شده، نقش مهمی در به تأخیر انداختن فراموشی فیلم دارد. شاید یکی 
از دلایلی که ســه گانه «پدرخوانده» (کاپولا، ۱۹۷۲، ۱۹۷۴، ۱۹۹۰) دیرتر فراموش 
می شود، شنیدن موسیقی آن در جاهای مختلف و چه بسا زمزمه کردن ملودی آن 

از سوی خودمان باشد.
۵. مونولوگ محبوب: به قول انگلیسی زبان ها، مورد آخر ولی نه کم اهمیت ترین 
مورد، گفته های شــخصیت اصلی یا شــخصیت های فیلم به انتخاب شماست. 
گفتــه یا گفت وگوهای مهم، اهمیتی دوچندان در بقــای طولانی تر فیلم در ذهن 
شــما بازی می کند. ضمن اینکه برخــی از مونولوگ ها را باید همه از بر باشــیم. 
شــخصیت معلم در فیلم «فروشــنده» (فرهادی، ۲۰۱۶) را به یــاد دارید؟ او در 
جواب ســؤال دانش آموز که «یه آدم چه جوری گاو می شه؟» این پاسخ درخشان 

را می دهد: «به مرور!».
یکی از موضوعاتی که امروزه در ســلامت روان مطرح اســت، مفهوم حضور 
ذهن یا ذهن آگاهی (mindfulness) اســت. فلســفه این روش، تربیت ذهن برای 
حضور در زمان حال اســت. به یادآوردن یک فیلم بر اســاس مواردی که توضیح 

داده شد، روش خلاقانه ای برای حضور ذهن است.
با توجه  به امکانات وســیعی که امــروزه دنیای دیجیتال فراهم کرده اســت، 
تهیه کردن یک  پوشــه برای قراردادن پنج مورد بالا برای هر فیلم مهمی که تماشا 
می کنید، اصلا کار دشــواری نیست؛ سرزدن گاه به گاه به پوشه های فیلم، فراموشی 
فیلم ها را به شدت به تأخیر می اندازد. با وجو داین باید گفت که فیلم خوب مثل یک 
موزه خوب است. همان طور که می توان بارها به موزه ایران باستان رفت و از دیدن 
مرد نمکی دوره هخامنشــی لذت برد و به فکر فرو رفــت، می توان بارها «جدایی 

نادر از سیمین» (فرهادی، ۱۳۸۹) را دید و نکته های جدیدی را در آن کشف کرد.
القصه که در مطلب بعدی اولین فیلمی که برای فیلم تراپی بررسی می شود، 

«هامون» خواهد بود.

سیلاب زیراب
حذف پوشش سبز مازندران و تجاوز به حریم رودخانه ها

سیلاب های هفته اول تیر ۱۴۰۳ در منطقه البرز موجب خسارت های شدید 
به راه ها و مناطق روســتایی مازندران در مناطق زیراب و کجور شد. عوامل 
متعددی در ایجاد ســیل ناگهانی نقــش دارند. دو عنصر کلیدی، شــدت و مدت 
بارندگی است. شدت، میزان بارندگی است و مدت زمان، مدتی است که باران ادامه 
دارد. توپوگرافی -شرایط خاک و پوشش زمین- نیز نقش مهمی دارند. سیلاب های 
ناگهانی در عرض چند دقیقه یا چند ســاعت پس از بارندگی زیاد - که در سال های 
اخیر در حد ۳۰ میلی متر یا بیشتر و در بازه زمانی حدود یک ساعت-  رخ می دهند. 
ســیل های ناگهانی می توانند تخته ســنگ ها را بغلتانند، درختــان را از بین ببرند، 
ساختمان ها و پل ها را تخریب کنند و کانال های جدید ایجاد کند. باران های شدید و 
سیلاب ناگهانی می توانند باعث ایجاد لغزش های فاجعه بار گل و لای شوند. چنین 
اتفاقی بخشــی از فاجعه چهارم مرداد ۱۳۶۶ در گلابدره و تجریش در شــمیران و 

شمال تهران بود. بیشتر مرگ و میر ناشی از سیل به دلیل سیلاب ناگهانی است.  
بارش های سیل آســا پنجم تیر ۱۴۰۳ در شهرستان ســوادکوه، منجر به طغیان 
رودخانه «تلار» در بالادســت شــهرهای زیراب و پل سفید و جاری شدن سیلاب در 
منطقه «طالع رودبار» شد. سیلاب در دو محور دراسله و راستوپی، خسارت سنگینی 
را به زیرســاخت ها، مناطق مســکونی و زمین های کشــاورزی این شهرستان وارد 
کرد. سیل در سوادکوه علاوه بر خســارات وارده به محصولات کشاورزی و راه های 
روســتایی، جاده فیروزکوه - سوادکوه را مســدود کرده و باعث مصدومیت ۱۹ نفر و 

مفقود شدن پنج نفر شد.
ساعت ۲۰ روز سه شــنبه (پنجم تیر۱۴۰۳)، با شــدت گرفتن بارش ها و طغیان 
رودخانه ها، اولین سیلاب از محور دراسله به راه افتاد و بخش زیادی از روستاهای 
اطراف اعم از الله بند، شــیرکلا، گررودبار و مومجی خیل را درگیر کرد. ۴۰ دقیقه بعد 
زمانی که نیروهای راهداری، معادن و امدادی درحال بازگشایی محور مسدود شده 
بودند، ســیلاب دوم در راســتوپی واقع در مســیر خطیرکوه جاری شد. سیلابی که 
کردآباد، شهرک فرهنگیان پل  ســفید و خیابان خدمات زیراب را دچار آب گرفتگی 
کرد. در منطقه ســیلابی، ۲۰ لودر و بیل مکانیکی و حــدود ۴۰ کامیون در عملیات 
بازگشــایی محور سوادکوه از شمال به جنوب فعالیت کردند. بخش مرکزی زیراب 
در دو محور با آســیب جدی ای مواجه شده است. هواشناســی مازندران پیش تر 
در خصوص رگبار باران، جاری شــدن روانــاب به صورت محلی و نقطه ای، افزایش 
حجم آب رودخانه ها و اختلال در تردد محور های کوهســتانی هشــدار داده بود. 
بنابراین گزارش شــده کــه نیروهای اجرائــی و امدادی شهرســتان در آماده باش 
کامل قرار داشتند. ســازمان مدیریت بحران کشور گزارش داد که ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار 
مترمکعب حجم آورده سیلاب اســت و ۱۵ خودرو گرفتار سیل شدند. توجه کنیم 
که زباله های شناور می توانند در یک مانع طبیعی یا مصنوعی جمع شوند و جریان 
آب را محدود کنند. آب مهار شــده توسط زباله می تواند باعث جاری شدن سیل در 
بالادســت شود. اگر انسداد به طور ناگهانی آزاد شود، سیل ناگهانی بعدی می تواند 
در پایین دســت رخ دهد. سیلاب های ناگهانی از ترکیب یک جبهه ثابت و یک توده 

هوای غیرعادی مرطوب رخ می دهند.
ســیل عبارت از سرریز شــدن و روان  شــدن آب در زمینی معمولا خشک است. 
ســیل های ناگهانی خطرناک ترین نوع سیل هســتند؛ زیرا قدرت تخریب سیل را با 
ســرعتی باورنکردنی ترکیب می کنند. سیل ناگهانی زمانی رخ می دهد که بارندگی 
شدید از توانایی زمین برای جذب آن فراتر رود. آنها همچنین زمانی اتفاق می افتند 
که نهرها معمولا خشک با نخاله ها یا ساخت وساز غیرمجاز تنگ و دستکاری شده 
و به اندازه ای آب جمع  شــود که نهرها و زهکش ها ســرریز کنند. حذف درختان و 
پوشــش گیاهی و ساخت آپارتمان به جای مناطق جنگلی باعث عدم جذب آب در 

محدوده بارش و تشکیل سریع رواناب در مدت زمان کوتاهی می شوند.
بارندگی های پنجم تیر ۱۴۰۳ منجر به طغیان رودخانه «تِلار» در سوادکوه، جایی 
رخ داد که در سه دهه اخیر محل تعرض گسترده به منابع طبیعی و حذف گسترده 
پوشــش گیاهی و ســاخت خانه و بتن ریزی و آسفالت کردن پوشش طبیعی خاک 
به عنوان شــهرک و پارکینگ و رستوران بوده است. خسارت سنگین سیل به بخش 
راه، زیرساخت، منازل و زمین های کشاورزی حاصل روند تخریب طبیعت است که 
از دهه های قبل آغاز شده. این روند باید متوقف شود. سیل و خسارات متعاقب آن 
در اکثر حوضه های آبخیز کشــور روندی فزاینده به خود گرفته است که شناسایی 
و اولویت بندی حوضه های آبخیز ســیل زا برای پروژه های کنترل ســیل و مدیریت 
حوضه های آبخیز را ضروری می  کند . مدل سازی سیل به طورکلی یک فرایند پیچیده 
است که شــامل عوامل کیفی و کمی مختلف می شود. بنابراین، تصمیم گیرندگان 
ترجیح می دهند برای راحتی بیشــتر در تجزیه و تحلیــل، نتایج تحلیلی را در قالب 
مقادیــر ارائــه کنند . یکــی از راهکارهای کنترل و به حداقل رســاندن خســارات، 
دسته بندی مناطق سیل خیز و تعیین ضریب اثر عوامل مؤثر در این مناطق است. این 
می تواند نقش مهمی در تدوین برنامه های مناسب برای سیاست های کوتاه مدت و 

میان مدت برای استفاده بهینه از مطالعات اراضی داشته باشد.
در ســال های اخیــر بــرای بهبود دقت روش های مدل ســازی ســیلاب و رفع 
محدودیت هــای روش هــای قبلی و به دلیل نیــاز به داده های دقیــق و پرهزینه، 
مطالعات هیدرولوژیکی از جمله شــبکه عصبی مصنوعــی ANN، منطق فازی، 
فازی عصبی برای پیش بینی سیلاب توسعه داده شد. امروزه به راه حل های اقلیمی 
جسورانه و عادلانه نیاز داریم تا به آینده ای با کنترل و سازگاری با تغییرات اقلیمی، 

بدون آلودگی و برپایه انرژی پاک قدم بگذاریم.
عبور از سوخت های فســیلی برای حذف تدریجی تولید گاز متان برای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای ضروری است. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با تمرکز 
بر عدالت محیط زیســتی و گسترش دسترسی به انرژی پاک سرمایه گذاری مفید به 
حال همه اســت. تولید انرژی خورشیدی روی پشــت بام منازل و ادارات به مردم 
کم درآمد و متوســط در سراسر کشور کمک می کند. این سرمایه گذاری به خانوارها 
کمک می کند تا هنگام وقوع ســوانح، زندگی ای تاب آور و مقرون به صرفه داشــته 
باشــند. روند حذف جنگل  و مزارع کشــاورزی در منطقه مازندران باید برای کنترل 
بحران های اقلیمی متوقف شــود. کشاورزی هوشمند و بهره گیری بسامان از منابع 
آب، ســاخت مراکز پتروشــیمی در پهنه های حســاس از نظر محیط زیستی مانند 
ســاحل دریای مازندران مانند آنچه در طرح پتروشــیمی میانکاله مطرح شد، باید 
برای همیشه به فراموشی سپرده شود. قطع هر درخت در چرخه زیست  کره زمین 
اثر گذار اســت. فاجعه زیســت محیطی قطع چهار هزار درخت در مازندران برای 
ســاخت پارکینگ یک مجموعه گردشــگری، نه تنها بر محیط زیست ایران، بلکه بر 
زیست کره زمین اثر دارد. قطع چهار هزار اصله درخت از جنگل هیرکانی الیمالات 
نور مازندران به افزودن سالی حدودا صد هزار کیلو (۱۰۰تن) CO۲، یا عبارت دیگر 
 CO۲ ۲۷.۵ تن کربن خالص به اتمســفر می انجامد. یک درخت تقریبا ۲۵ کیلوگرم
در ســال جذب می کند؛ چراکه یک مترمکعب چوب حــدود یک تن   CO۲ جذب 
می کند. یک درخت به طور متوســط بیــن ۱۰ تا ۴۰ کیلوگرم CO۲ در ســال جذب 
می کند که البته بستگی به مجموعه ای از عوامل دارد. یک تن CO۲ معادل چهار 
هزار کیلومتر جابه جایی یک خودروی بنزینی، ۱۲۰ هزار شارژ گوشی تلفن هوشمند 

و ۵۰۰ لیتر گازوئیل سوخت شده، است.
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۱- مدار ســیارات به دور خورشید بیضی شــکل بوده و خورشید یکی از دو کانون این 
بیضی را تشکیل می دهد.

۲- خط واصل بین سیاره ها و خورشــید در زمان های مساوی مساحت های مساوی 
را طی می کند.

۳- مربع زمان تناوب چرخش این ســیاره ها به دور خورشید با مکعب نصف محور 
بزرگ بیضی متناسب است.

این قوانین بعدها پایه ای اساســی برای استدلالات ایزاک نیوتن -بزرگ ترین دانشمند 
تمام اعصار- در کتاب جاودانه «اصول ریاضی فلســفه طبیعی» شــد. شــاید وقتی در 
کتاب های فیزیک دبیرســتان این قوانین سه گانه کپلر را می خواندیم در ذهنمان این گونه 
متصور می شد که کپلر با یک روش کاملا منطقی و استدلالی به این قوانین رسیده است. 
اما اصلا این گونه نیســت که کپلر این قوانین را به شــکلی واضح و پشت سرهم در تبیین 
چگونگی حرکات ســیارات بیان کرده باشــد. هیچ روش منطقی و استدلالی نیز در بیان 
این قوانین به کار نرفته اســت. این قوانین در میان انبوه نوشــته هایی مســتتر است که 
مارسلو گلیسر در کتاب «رقص جهان» آنها را نوشته های مبهم علمی–افسانه ای عنوان 
می کند و واقعیت هم همین است. نه تنها دیدگاهی عرفانی خورشید مرکزی کپلر را تحت 
تأثیر قرار داده، بلکه چه بســا بدون چنین درک عرفانی از کیهان و به خصوص خورشید 
چنین کشفیاتی برای یوهانس کپلر امکان پذیر نبود. اکنون ما کمتر در مورد چنین افکاری 
می خوانیم و همواره فکر می کنیم کپلر بســیار دقیق و منطقی به این قوانین رسیده و از 
آنها در تبیین فیزیکی جهان طبیعی سود جسته است. مابقی کارهای کپلر را فقط کسانی 
می خوانند که علاقه مند به تاریخ علم باشــند؛ موضوعی که عملا باعث بدفهمی خود 
علم در نزد دانشــجویان می شود. علم هیچ خط سیر سرراستی ندارد و کشفیات علمی 
می توانند از جاهای عجیبی ســر برآورده باشند. این کشفیات بعدهاست که سر و سامان 
داده شــده و در کتاب ها و درسنامه ها بدان ها روندی منطقی بخشیده می شود. علم آن 
چیزی نیست که در درسنامه ها آمده است؛ علم چیزی جز تاریخ علم نیست. تاریخی که 
معمولا بدان پرداخته نمی شود و سعی می شود شکل پیراسته و شسته رفته آن به عنوان 
بن مایه علمی مطرح شود. در حالی که علم را نمی توان بدون متافیزیک آن در نظر گرفت 
و کسانی که فکر می کنند علم سراسر روشی منطقی و استدلالی بوده که سعی می کند به 
بهترین شکل سره را از ناسره جدا کند، در اشتباه اند. در حالی که همان متافیزیک علم که 
همانند پایه ای اساسی برای یافته های علمی عمل می کند معمولا هیچ مبنای منطقی ای 
ندارد. متأســفانه همین دیدگاه سبب می شــود که ما هیچ گاه سعی نکنیم به ذهن یک 
دانشــمند نفوذ کرده و ببینیم که چگونه بســیاری از موضوعاتی که ما آنها را غیرعلمی 
و شبه علمی می خوانیم در شــکل گیری علم بدان شکلی که می شناسیم نقش داشته 
است. کپلر نیز بسیار فراتر و گســترده تر از این سه قانون اندیشیده است. موضوعاتی که 
چندان بدان پرداخته نمی شــود و بیشتر موضوع بحث متخصصان تاریخ علم و فلسفه 
علم است. اما شاید زمان بازگشت عقاید او در شکل بازبینی شده، رسیده باشد. شاید زمان 
آن باشــد که علم را پاسخی به تمام سؤال هایمان ندانسته و راه را برای شیوه های دیگر 

معرفت بگشــاییم. در ادامه به چند جنبه از ناگفته های کپلر می پردازیم. بی شــک ارائه 
کامل آنها نیازمند کندوکاوی جسورانه در آثار اوست که امیدوارم انجام شود. این جنبه ها 
در ارتباط مستقیم با هم بوده و سرآخر خواهیم دید که چگونه می توانند نگاهی یکپارچه 
را درمورد زندگی، آثار و اندیشه های کپلر به ما ارائه دهند. در ضمن می توانند سؤال های 
زیادی را مطرح کرده و ســبب شــوند که ما در تحقیقات خود جنبه های جدیدی را در 
نظر بگیریم. آنچه در ذیل می آید در نگاه اول چندان به علم مربوط نبوده و موضوعاتی 
پراکنــده به نظر می رســند. در انتهای این مقاله خواهیم دید که این گونه نیســت. اینها 

موضوعاتی هستند که علم برای پیشرفت لاجرم باید آنها را جدی بگیرد.

کپلر درگیر بیماری
کپلر از کودکی زندگی مناسبی نداشته است. او در خانواده ای نابسامان و پرجمعیت 
که ســه خواهر و برادرش در کودکی مردند، رشــد یافت. رشدی که با کتک خوردن های 
متوالــی همراه بود. به غیراز آن او از بیماری رنج می برده و خودش نیز زندگی خانوادگی 
چندان خوبی نداشــته اســت. می دانیم که او به صورت نارس به دنیا آمده و در ســنین 
بســیار پایین مبتلا به آبله شــده؛ موضوعی که به ناتوانی جدی دست هایش منجر شد. 
همچنین در دوره ای از زندگی از بیماری پوستی رنج می برد. کافی است که این شرایط را 
در آن روزهای اروپا تصور کنید که چگونه می توانست نابودکننده همه چیز باشد. دوره ای 
که پزشــکی مدرن شــکل نگرفته، درمان های مؤثر وجود نداشــته و یک بیماری ساده 
می توانسته کشنده و یا ناتوان کننده محسوب شود. در ضمن سیستمی نیز برای بازتوانی و 
حمایت های اجتماعی وجود نداشته است. اما کپلر علی رغم همه این ناملایمتی ها پدر 
ستاره شناسی نوین شد و همان طور که گفتیم یکی از پایه های مهم علم مدرن محسوب 
می شود. حجم کارها و نوشته های او حیرت انگیز است. یعنی نه تنها نگذاشته که بیماری 
بر او غالب شود، بلکه به نظر می رسد آن را بدل به یک فرصت کرده است. درواقع نوعی 
موازنه بدن-ذهن در زندگی و رفتار کپلر اتفاق افتاده است: اینکه ذهن ما تابعی صرف از 
بدن ما نبوده و ذهن ما می تواند ضعف بدن ما را بپوشاند. بیایید بیشتر به این مفهوم نگاه 
کنیم. هماهنگی بین ذهن و بدن موضوعی اســت که از دیرباز برای انســان مطرح بوده 
است، به آن اندیشیده و حتی مکتب های فکری ای حول محور این مفهوم به وجود آمده 
است؛ به خصوص مکتب های شرقی همواره به دنبال ایجاد تعادلی در انسان به واسطه 
تعادل ذهن-بدن بوده اند. ضرب المثل «عقل سالم در بدن سالم» بیانگر همین موضوع 
اســت. اما این ســؤال پیش می آید که آیا واقعا اگر بدن ما سالم نباشد، عقل سالمی نیز 
نخواهیم داشــت؟ در نگاه اول این گونه اســت، به خصوص با مباحثی که در مورد ذهن 
بدن مند مطرح شده و نشان داده شده که ذهن ما توسط بدن ما ساخته می شود. پس اگر 
بدنی ناتوان و بیمار باشد، ذهن نیز متأثر خواهد بود و نباید انتظار عقل و ذهنی سلیم در 
فرد داشت. من در این مورد بسیار فکر کرده ام، اما به عنوان یک پزشک همواره با نمونه ها 
و مثال های نقض آن روبه رو بوده ام. بیماران زیادی داشــته ام کــه توانایی راه رفتن را از 
دست داده اند ولی در عالی ترین درجه از تفکر و اندیشیدن هستند. انگار تعامل بین ذهن 

و بدن همواره به شکلی مستقیم نیست و ذهن می تواند از بدن گسترده تر شده و به نوعی، 
نقصــان بدن را جبــران کند. انگار ذهن و بدن کلیتی می ســازند که در این کلیت امکان 
پرکردن نقص یکی، توســط دیگری وجود دارد. یعنی این گونه نیســت که در این کلیت 
هر دو باید شــکلی ایدئال داشته باشند. کنش های بدنی ما می تواند تحت تأثیر ذهن ما 
باشد درست همان طور که ذهن ما برساخته و متأثر از بدن ماست. البته به نظر می رسد 
چنین تعاملی هم قوانینی داشته باشد. انگار سیگنال های بدن –حتی بدن بیمار– برای 
رخ دادن چنین چیزی ضروری هستند. ســیگنال های بدنی می تواند تأثیرگذاری ذهن بر 
بدن را مشــخص کند و اینکه ما بدن بیمار را شــامل سیگنال های ناسالم و نادرستی به 
ذهن بدانیم دریافت صحیحی نیست. ما باید نام این سیگنال ها را سیگنال های متفاوت 
بنامیم و تفاوت لزوما بد نیســت و اتفاقا می تواند بسیار راهگشا بوده و این سیگنال ها از 
بدن بیمار نیز می توانند همین نقش متفاوت را ایفا کنند. یعنی بدن بیمار، ما را به کشف 
ویژگی هایی رهنمون می کند که در حالتی عادی قادر به درک آن نبوده و همین کشــف 
ســبب رشد ذهن ما نیز می شــود. بدن بیمار، ما را با موانعی آشنا می کند که تا پیش از 
این دیده نمی شــدند. ذهن این بدن می تواند راه حلی برای این موانع پیدا کرده و چه بسا 
فرصت های جدیدی را کشــف کند. این فرصت های جدید می تواند در بدن بیمار اتفاق 
بیفتد. با این توضیح به کپلر بازمی گردیم؛ این بیماری چه تأثیری بر ذهن کپلر گذاشــت؟ 
او چگونه از این موانع گذشت؟ متأسفانه به طور مستقیم چیزی در این باب نمی دانیم. ما 
فقط می دانیم که او همراه با تحقیقات خود در اخترشناسی، تحقیقات مهمی در زمینه 
علم اپتیک نیز به انجام رســانده و کتابی در این زمینه به چاپ می رســاند. در این کتاب 
او فقط به اصول نورشناســی اکتفا نکرده و تئوری خود را به عملکرد چشم و انعکاس 
نور در آن نیز گســترش می دهد. چیزی فراتر در این کتاب بیان نشــده است. ما می دانیم 
که کپلر از ضعف بینایی رنج می برده است، اما از اینکه آیا همین نقص سبب تحقیقات 
مفصل او در نقش چشم در شکل گیری تصویر شده یا نه، اطلاعی نداریم. وقتی که بدن 
بیمار اجازه فعالیت را از انسان می گیرد ذهن می تواند پاسخ های متفاوتی به این موضوع 
داشته باشد؛ می تواند این محدودیت را بپذیرد و یا از آن فراتر رود. اما فرارفتن نیز می تواند 
مرزهای متفاوتی داشته باشد. برای کسی که اهل ادبیات است رهایی می تواند در نوشتن 
داستان هایی باشد که ذهن و بدن او را بگستراند. در کسی همانند استفان هاوکینگ که از 
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک رنج می برد، رهایی، در تفکر در مورد ابعاد گسترده 
کیهان و سیاهچاله ها بود. راهی که چه بسا در تاریخ علم با کپلر آغاز شده بود. کپلر نیز به 
سیر در کیهان پرداخت، سیری که بدن سالم نیز به دلیل محدودیت های زیستی، قادر به 
انجام آن نیست ولی ذهنی توانمند می تواند دست به چنین سفری بزند. این راه حلی بود 

که کپلر پیدا کرد و تا آخر عمر به شدت آن را پیگیری و دنبال کرد. سیر در کیهان جلوه های 
متفاوتی در زندگی کپلر یافت. آنچه ما می شناســیم همان قوانین ســه گانه اوست. اما 
این قوانین فقط جنبه کوچکی از ســیر او را به نمایش می گذارد. او از موسیقی و تخیل 
نیز برای تکمیل این ســیر اســتفاده و عملا زندگی خود را به ســلوکی کیهانی بدل کرد. 

موضوعاتی که در بخش های بعدی به آن می پردازیم.

ارکستر کپلر
در زمان کپلر کیهان بســیار کوچک بود. تعداد ســیارات کشف شــده شش عدد بود. 
کسی از کهکشــان ها و ابعاد جهان چیزی نمی دانست. اما در همین جهانی که به نظر 
می رســد کوچک است کپلر برای این جست وجو و ســفر به دل کیهان دست به تلاشی 
عظیم زد و از موضوعات و وســیله های مختلفی برای آن استفاده کرد. از جمله اینکه او 
باورهای عرفانی را با یافته های علمی گره زد. یکی از دغدغه های همیشــگی او همین 
تعداد سیارات منظومه شمسی بود. همان طور که گفته شد، در آن زمان تنها شش سیاره 
کشــف شده بودند؛ سیاراتی که به عقیده مدل کوپرنیکی به دور خورشید می چرخیدند. 
برای کپلر این سؤال پیش آمد که چرا شش تا؟ و چرا فواصل بین سیارات این گونه است؟ 
او به دنبال رازی در پس این عدد شــش و دیگر اعداد می گشــت. کاملا مشــخص است 
کــه او نیز به تبع فیثاغورث فکر می کرد که جهان مبتنی بر اعداد رمزآمیز ریاضی اســت. 
همین او را به کشــف مدلی هندســی رهنمون کرد. او این نظام شش سیاره ای را با پنج 
شکل هندسی منظم تو درتو توضیح داد. او گفت علت اینکه ما شش سیاره داریم، وجود 
پنج سه بعدی منظم اســت. نمونه ای اعلا از ترکیب رازورزی ریاضی و آنچه در آسمان 
مشاهده می کرد. او از این نیز فراتر رفت. کپلر سعی کرد به بطن کیهان نفوذ کند. این نفوذ 
ترکیبی از علم، عرفان، موســیقی و تحلیل بود. به گمان من هر دانشمند بزرگی نیازمند 
چنین ترکیبی است. مابقی دانشمندان بیشتر کارشناسانی هستند که در سطوح پایین تر با 
آنچه این دانشمندان بزرگ از راه های غیرمتعارف به دست آورده اند، سر وکله می زنند و 
فکر می کنند آنچه به صورت پیرایش شده در مقالات و درس نامه ها آمده، نمایانگر اصلیِ 
روش علمی اســت. یکی از کتاب های کپلر «هارمونی های جهان» نــام دارد اما اکنون 
شاید کمتر کسی از این هارمونی کیهانی صحبت کند. او در پس همه چیز این جهان یک 
هارمونی مشاهده می کرد. هارمونی، حرکت افلاک، رفتارهای ما و زیبایی موسیقی را یکی 
می نماید و بین یافته های ریاضی از کیهان و نت های موسیقی هماهنگی ایجاد می کند. 
از آنجا که نوعی بینش عرفانی در این هارمونی کیهانی مشهود است، علم پذیرای چنین 
استدلال هایی نیست. به ویژه اینکه علم جدید هیچ گونه معنایی را در دل کیهان نمی بیند. 

هیچ طنینی در دل این کیهان نیســت و همه چیز ناشــی از قوانین محض فیزیکی است 
که از سر اتفاق خود کپلر هم نقش مهمی در پیدایش آنها داشته است. اما آیا می توان 
طور دیگــری هم به موضوع نگاه کرد؟ واقعا چه چیزی در موســیقی وجود دارد که از 
سویی آن را با ریاضی همگام کرده و از سوی دیگر نوایی را تشکیل می دهد که می توان 
به دنبال آن در کهکشان ها گشت؟ کیهان پر از نوا و صداست. می توانیم آنها را با قوانین 
صرف فیزیکی توضیح دهیم یا اینکه نه، همانند کپلر معنایی را در آن جست وجو کنیم. 
مهم اینجاست که نمی توانیم تأثیر این صداها و نواها را نادیده بگیریم و این همان اعجاز 
شــگفت انگیز موسیقی است. موســیقی خصلت عجیبی دارد. آوایی بی کلام که انسان 
رابطه بســیار عمیقی با آن برقرار کرده و از آن به شدت متأثر می شود. بی شک موسیقی 
رابطه ای عمیق با سیســتم عصبی ما دارد، اما از نظر تکاملی چرا باید این رابطه عمیق 
شــکل بگیرد؟ موسیقی که یک سری آوا اســت. موسیقی که معنای به خصوصی ندارد 
و بر چیز خاصی دلالت نمی کند. حتی شــاید انتزاعی ترین موضوعی باشد که بشر با آن 
روبه رو بوده و در عین حال به شدت از آن متأثر می شود. فرضا نیاکان ما حتی آن زمان که 
نمی توانستند آوای موسیقیایی ایجاد کنند، تحت تأثیر موسیقی موجود در طبیعت قرار 
می گرفتند. این تأثیر از مقوله ای انتزاعی و فاقد معنا و فاقد دلالت چه منفعتی داشته که 
حفظ شــده است؟ آیا به بقا کمک کرده است؟ پاسخ به این موضوع شاید بتواند دلیلی 
برای جست وجوی کپلر در میان نت های کیهانی باشد. رابطه موسیقی با مغز و همچنین 
اینکه چرا چنین رابطه ای حفظ و تقویت شده است، موضوعی جالب برای بررسی است. 
آیا ممکن اســت این موضوع بر روابط عمیق تری دلالت کند و ما باید سطح دلالت خود 
را عوض کنیم؟ آیا ممکن اســت موسیقی بازنمودی از عملکرد مغزی ما بوده و همین 
بازنمود ســبب شــده که این رابطه حفظ شود زیرا موســیقی فضایی را برای رشد مغز 
فراهم می کرده اســت؟ اما چگونه؟ شاید یکی از بارزترین نکات در موسیقی، هماهنگی 
درونی و نوعی نظم ساختاری و هم زمانی بین پدیده های مختلف باشد. این هم زمانی و 
هماهنگی در عملکرد مغزی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و نشانی از عملکرد 
متعالی مغز است. از این رو قرارگیری در فضای موسیقیایی نوعی تمرین این هماهنگی و 
هم زمانی بوده؛ بنابراین می تواند با رشد آگاهی همراه باشد. درست است که ما هارمونی 
موسیقیایی را در بطن کیهان نمی یابیم اما نوعی ارتباط موسیقیایی بین خود و موسیقی 
یافت می کنیم که این قدرت را دارد که به کیهان نیز بازنمود شــود. این همان چیزی بود 
که کپلر در این ســفر حماسی خود دریافت. به گمانم کشف بزرگی بود و او سعی کرد با 
زبان ریاضی آن را مستدل کرده و برای همین هم کتاب «هارمونی های جهان» را نوشت. 
اما یکی شــدن موسیقی در ذهن و کیهان نیز او را ارضا نمی کرد؛ او نیاز به سفری واقعی 

داشت. به گمانم اگر کپلر اکنون زندگی می کرد فقط به کاوش جهان از دل تلسکوپ های 
پیشرفته قناعت نمی کرد و خود برای دیدن هستی سوار بر فضاپیما می شد. در آن زمان 
که چنین امکانی میســر نبود، کپلر در عالم خیال دســت به این ســفر زد و به قول کارل 

ساگان، اولین داستان علمی-تخیلی جهان را نوشت.

خیال و سفر به دیگر سو
از آنچه گفته شد، متوجه می شویم که شخصیت کپلر شخصیت پیچیده ای بوده که 
نمی توان فقط با تکیه بر تحقیقات علمی او توضیحش داد. همان طور که آرتور کســتلر 
در کتاب «خواب گردها» می گوید، شاید هم کمتر بتوان روش علمی امروزه را در کارهای 
او یافت. تفکرات کپلر انبوهی از تعلقات عرفانی و رازآمیز در بطن تحقیقات علمی بوده 
اســت و البته همه اینها است که شخصیت او را ساخته و نمی توان آنها را از هم جدا و 
مجزا کرد اما به غیر از موارد فوق می خواهم به یک ویژگی کمتر شناخته شــده از کپلر نیز 
اشــاره کنم و آن هم نقش خیال و خیال ورزی در بینش او درباره جهان اســت. کپلر را از 
اولین نویسندگان علمی-تخیلی جهان می دانند. او داستانی با نام «سولمنیوم» را نوشت 
که ۲۰ ســال بعد از مرگش به چاپ رسید. این داستان سفری رؤیاگونه به ماه را گزارش 
می دهد. در ادامه خلاصه ای از این داستان را ذکر خواهیم کرد. اما اگر داستان را در بطن 
آنچه گفته شد بخوانیم، شاید بتوان آن را سفر خود نویسنده به کیهان بی کران دانست. 
قهرمان کتاب که چه بسا خود یوهانس کپلر باشد، به خواب می رود و در رؤیایی می بیند 
که دارد کتابی می خواند. در آن کتاب داستانی نوشته شده بود: داستان مربوط به فردی 
به نام دوراکوتوس از اهالی ایسلند بوده که در کودکی به تصادف، فریب کاری مادرش را 
در هنگام فروش کالا برملا کرده و مادر که از این کار او عصبانی بوده، او را به جای آن کالا 
به ناخدا می فروشد. ناخدا به سمت دانمارک می رود تا نامه ای را از سوی اسقف ایسلند 
به تیکو براهه بدهد. می دانیم که تیکو براهه همان منجم بزرگی است که کپلر مدت ها 
در کنار او مانده و بعدها از انبوه رصدهای دقیق او در کشفیاتش استفاده می کند. در این 
داســتان نیز دوراکوتوس نزد براهه می ماند و دست به کارهای نجومی می زند و با ابزار 
نجومی به ماه و ســتارگان می نگرد. او ســپس به زادگاهش و نزد مادرش بازمی گردد. 
مادرش به دلیل جادوگری با ارواحی مرتبط شــده بود و آنها او را با ســرزمین هایی آشنا 
کرده بودند که کســی از آنها خبر نداشت؛ از  جمله ســرزمین لوانیا. مادرش استادش را 
فرامی خواند و شــرح جزیره لوانیا از اینجا شروع می شود. جزیره لوانیا هزار مایل بالاتر از 
زمین در هوا قرار دارد و برای رســیدن به آن نیاز به سفری چهار ساعته در فضا است. او 
ســپس از نحوه سفر از زمین به لوانیا صحبت می کند. سفری که می تواند خیلی سخت 
باشــد. مثلا پرتاب شدن برای رفتن به لوانیا می تواند فشار زیادی روی فرد بیاورد بنابراین 
برای این ســفر آنها را بیهوش می کنند. در ضمن ســرمای هولناک و دشواریِ تنفس را 
نیز باید به این مســائل اضافه کرد. اما بعد که از این مرحله ســخت اولیه گذشتند، سفر 
آســان تر شــده و بدن هایی را که بیهوش شده اند، به خلأ می ســپارند. حال که به لوانیا 
رسیدند، به دلیل تابش شدید خورشید که می تواند خطرناک باشد، باید سریعا به غار بروند 
تا نور آنها را اذیت نکند. از اینجا به  بعد راوی شروع به بیان جغرافیای لوانیا و نیز نظام 
اخترشناســی آن می کند. اینجا یکی از قسمت های درخور توجه سفرنامه لوانیا است. او 
در این قسمت از منظر مردم ساکن در لوانیا دست به توصیف خصوصیات اخترشناختی 
می زند. همچنین به این خصوصیات اکتفا نکرده و در ادامه آنجا که می خواهد جانداران 
لوانیا را توصیف کند، مشخص می شود که همین تغییر خصوصیات اخترشناسی لوانیا، 
ســبب تغییر در بیولوژی شــده که خود را به صورت اندازه های غیرعادی گیاهان و رشد 
بسیار سریع آنها و عمر کوتاه افراد نشان می دهد. ساکنان لوانیا خصلت های دیگری نیز 
دارند. گروهی با بال و گروهی با پا حرکت کرده و در ضمن بیشــتر موجودات می توانند 
در آب نیز باقی بمانند. آنها بسیار آهسته نفس می کشند. در اینجا اگرچه با یک داستان 
علمی-تخیلی روبه رو هستیم ولی کپلر بسیار زودتر از داروین و والاس از تأثیر محیط بر 
تغییر زیســت صحبت می کند. در ادامه او توصیفات دیگری از گیاهان و حیوانات لوانیا 
می کند. او عنوان می کند که پوســت آنها اســفنجی و خال دار اســت و تابش نور سبب 
می شود که بخش خارجی پوست ســوخته شود و در شب ها این بخش کنده می شود. 
اینجا ســت که باد خواب او را به هم می زند و او بیدار می شود و می فهمد همه اینها که 
دیده، یک رؤیا بوده است. ما نمی دانیم شرایطی که کپلر این داستان را نوشت و تحقیقاتی 
که برای آن انجام داد، چه بوده است. آنچه برای ما باقی مانده، همین داستان است. اما 
این داستان همســو با زندگی و افکار کپلر است. همان سودای سفر در کیهان که این بار 
به واسطه تخیل تحسین شــده او انجام شــده و به اثری ماندگار بدل شده است. جالب 
اســت که قهرمان داســتان وقتی از نزد تیکو براهه بازمی گردد، شاهد این سفر رؤیاگونه 
می شود. انگار آنچه کپلر در نزد تیکو براهه و از رصدهای دقیق او به دست آورده، او را 
ارضا نمی کرده و برای همین اســت که چنین سفری را در عالم تخیل خود شروع کرده 
و این داســتان را خلق کرده اســت. وقتی به زندگی کپلر و آثار او نگاه می کنیم، در نگاه 
اول با ملغمه ای پراکنده روبه رو هســتیم اما اگر دید خود را عوض کرده و ســعی کنیم 
نقش تخیل را در آنچه او به وجود آورده درک کنیم، می توانیم گســتره ای بسیار وسیع تر 
را مشــاهده کنیم. گســتره ای که تلاش یک انسان نابغه را در کشــف کیهان به نمایش 
می گذارد؛ اینکه چگونه از تمام ظرفیت های انســانی برای رسیدن به این هدف استفاده 

کرده است. کپلر زندگی خود را به سلوکی شاعرانه در کیهان بی انتها بدل کرده است.

همیشــه در بحث های رقابتی بــرای انتخابات یا دیگر گــپ و گعده ها، این 
مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که معمولا در صدر عناوین 
مهم قرار می گیرند و کمتر به این نکته توجه می شــود که نظام ســلامت کشور 
نه یک عنوان و حوزه جدا، بلکه حوزه ای در  هم تنیده با همه ارکان فوق اســت. 
اگر اقتصاد برای مردم مهم است، مردم بخش مهمی از این پول را برای ارتقای 
سلامت جسم و روح و درمان می خواهند؛ یا وقتی مباحث اجتماعی مهم است 
و همواره تأثیر مســتقیمی بر سلامت روحی و حتی جســمی مردم دارند، شما 
به عنــوان رئیس جمهور و البتــه قبل از آن، به عنوان پزشــک بهتر می دانید کم 
نداریم بیماری هایی که ریشــه های عصبی آن از همه دیگر علل مهم  تر اســت. 
یا اگر فرهنگ مهم اســت، بــاز به  همین  ترتیب و البته نقــش فرهنگ عمومی 
در بالارفتن سطح ســواد مردم در حوزه های مختلف سلامت انکارناپذیر است. 
وقتی می گوییم مؤلفه های محیط زیســتی حائز اهمیت است، یکی از مهم ترین 
عرصه هایی که بر ســلامت مردم مؤثر است، همین موضوع است. از تأثیر آب و 
خاک و هوای ســالم بر سلامت تا همین خبرهای هشدارآمیز فوت مردم به ویژه 
کــودکان بر اثر جراحات وارده، ســگ گزیدگی یا هاری کــه تبدیل به بحث های 
مهمی شــده اســت، همه اینها جزء عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه است. 
آقای رئیس جمهــور! ملت ایران امیدوارانه منتظر اســت مدیرانی به تیم خود 
دعوت کنید که در همه حوزه ها دید تونلی نداشــته باشند و در تمام تصمیمات 
خود، یادشان باشد که اثر این دســتور و بخش نامه بر سلامت جسمی و روحی 
مردم چیست؟ آیا مخرب است یا مؤثر، حتی در سطوح بالاتر چه لطفی می کند 
در حق بالارفتن ســلامت مردم در معنای تام و درســت آن، که ســلامت تنها 
به مفهوم ســلامت جسم و روح نیســت. فرد و به تبع آن جامعه وقتی سلامت 
اســت که پویا، شــاداب و باانگیزه به فعالیت روزمره بپردازد و مفید باشد؛ هم 
برای خودش و هم برای کشــورش. اما در حوزه سلامت لازم است برای این ۱۴ 
نکته علاجی پایدار ایجاد شــود که ملموس ترین یــادگار از اولین رئیس جمهور 

پزشک برای مردم عزیز ایران خواهد بود.
اول: ایجــاد نهضــت پویا برای ارتقای زیرســاخت های ســلامت در مناطق 
کم برخــوردار. اتفاق خوبی کــه در دهه ۶۰ رخ داد؛ از ســطح یک و خانه های 
بهداشــت گرفته تا ســطح بالا و مراجع ارجاعی سطح سه. اما متأسفانه کم کم 
از نیمــه دوم دهــه ۷۰ به بعد ســرعت پیشــرفت این نظــام ارجاعی و نقش 
خانه هــای بهداشــت و درمانگاه های تخصصی و محلی کمتر شــد؛ به ویژه در 
حوزه بهداشــت زنان، بارداری و کودکان. درحالی که یکی از شــاخص های رشد 
و توسعه کشــورها میزان سلامت در باروری و زایمان است، اما حالا کم نداریم 
روســتاهای دورافتاده ای که زنان به خاطر نداشتن امکانات اولیه و ناآگاهی، در 
رنج هســتند و شــاید همین مأخوذ به حیا بودن زن نجیب ایرانی است که باعث 

شــده صدای ضعیف تری از دیگر اقشار داشته باشد. مگر نه اینکه زنان نیمی از 
جامعه هســتند و ارکان مهم پرورش نسل های آتی. البته این تنها یک مثال بود 
از ده ها مثال برای ارتقای زیرســاخت های ســلامت در مناطق کم برخوردار که 
حتما تأثیر خود را در درازمدت بر نظام سلامت و شاخص های عدالت اجتماعی 
خواهد گذاشت... . نکته مهم بعدی اینکه در تمام این سال ها همواره در حرف، 
تأکید می شــود که فرهنگ مــردم در درمان باید اصلاح شــود، همه در مرحله 
اول به پزشــک خانــواده مراجعه کننــد و اگر نیاز بود بــه متخصص. اما موج 
تخصص گرایی در بین دانش آموختگان علوم درمانی به مردم هم منتقل شــد و 
حالا بســیاری در همان مراحل اولیه به دنبال تخصص و فوق تخصص می روند. 
نقش پزشــک عمومی و ماما کم رنگ شده اســت و به تبع آن مراکز درمان های 
ســطح یک و دو از رمق افتاده اند. البتــه تخصص گرایی تنها می تواند یک علت 
این بی رمقی باشــد و می تــوان به موارد دیگر مثل از اهمیــت افتادن این نظام 
ارجاعی در نگاه خود نظام ســلامت کشور هم اشاره کرد. بازیابی این نظام یکی 

از پایه ای ترین موارد است که می تواند در دولت شما ترمیم و تقویت شود.
دوم: عدالت محــوری همــراه با تمرکزگرایی در ســطوح مختلــف؛ زیرا که 
تمرکزگرایی در پایتخت و شــهرهای بزرگ عامل مهمی در موج مهاجرت مردم 
به این مناطق اســت. یکی از این عوامل مهاجرت که شاید کمتر به چشم بیاید، 
مبحث ســلامت است. می توان دست کم در زمینه ســلامت برای تمام مناطق 
ایــران، از کم برخوردار تا برخوردار دسترســی یکنواخــت و عادلانه ای به نظام 
ســلامت ایجاد کرد تا وقت تصمیم گیری برای مهاجرت یکی از دلایل دسترسی 
آســان به مراکز درمانی و متخصص نباشد. البته ســاده انگارانه است که گمان 
کنیم می توان به ســرعت و در چهار ســال این دسترسی یکســان را ایجاد کرد یا 
هرگز نمی توان در تمام مناطق ایران دسترسی در سطوح بالا برای درمان ایجاد 
کرد که البته نیازی هم نیست، اما دست کم می توان گفت با سیاست گذاری های 
درســت و صرف بودجه، در ســطوح اولیه که البته عمده نیاز مردم نیز هست، 
می توان ارتقای سطح خدمات سلامت و درمان را شاهد بود. به ویژه اگر به نکاتی 
مثــل بند اول یعنی نظام ارجاع و نیز ایجاد تعرفه ترجیحی چهار، پنج برابری در 
مناطق محروم بهای بیشــتری داده شود. فراموش نشود که سلامت از نیازهای 
پایه ای مردم است و به محض بهبود مردم اثر آن را در زندگی خود خواهند دید. 
و باز فراموش نشــود که کشــورمان با معضلاتی مانند پیری و حاشیه نشینی به 

شکلی بالقوه نگران کننده مواجه است.
سوم: پیشــگری از بیماری یکی از مباحثی است که سال ها با هیجان عنوان 
می شــود و همه از اهمیت آن آگاهیم. می دانیم حتی در اغلب موارد پیشگیری 
هزینــه چندانی ندارد امــا درمان بیماری، آن هم در شــرایط اقتصادی کنونی و 
لاغرشــدن جیب مردم، می تواند گاهی کمرشــکن هم باشد. اهمیت پیشگیری 

اگر برای همه مردم هم ملموس نبود، با اپیدمی کووید آشــکار 
شــد و کامل لمس کردند پیشــگیری چقدر مهم اســت، وقتی 
گاهی درمان هم میســر نیست یا خیلی سخت می شود. چه در 
بیماری های عفونی و واگیــردار و چه غیرعفونی و بیماری های 
قلبی یا ســرطان. باز می گویم که رســیدگی و تقویت بند اول و 
دوم ایــن گفتار، باعث ارتقای مبحث پیشــگیری هم می شــود. 
فقط به عنوان مثال هایی ساده: همه به خوبی می دانیم چندصد 

هزار پا می توانند با تشــخیص افزایش آگاهی و پیشــگیری، تشــخیص به موقع، 
برخــورداری از درمان مناســب و... بر اثر زخم دیابتی قطع نشــوند، چه تعداد 
دندان می تواند ســالم بماند و کار به ایمپلنت یا دندان مصنوعی نکشــد. درک 
اهمیت کاهش وزن نه تنها برای داشتن اندام دلخواه بلکه برای دوری از بیماری 
چاقی که ریسک دیگر بیماری ها را بالا می برد، چقدر می تواند کاهش نیاز مردم 
را به مراکز درمانی کمتر کند... و البته شــما خوشــبختانه پزشــک جراح قلب 

هستید و همه را نیک می دانید.
چهارم: در کشــور ما آموزش پزشکی بخشی از نظام سلامت است و بر عهده 
وزارت بهداشــت که در دو سطح درخورتوجه و دارای اهمیت است. یک سطح 
رسیدگی به مسائل متعدد دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی است که برخی 
از آنها دچار فرســودگی شــغلی شده اند و در نهایت، آســیب ادامه این روند بر 
نظام سلامت است. فراتر از این، می توان به آمار دقیقی از مهاجرت کادر درمان 
نگاهی انداخت؛ نگرانی رفتن متخصصان در کشــور به دلیل همین فرسودگی و 
ناامیدی زنگ هشــدار نیاز به واردات پزشک و... را از دیگر کشورها در سال های 
آتی به صدا درآورده اســت. درحالی که ما تا چند ســال پیش در منطقه از نظر 
قدرت درمان جزء اولین ها بودیم و هنوز هســتیم و خیز برداشــتیم برای ایجاد 
توریســم درمانی، و حالا غم بار اســت که کادر درمان در هر حوزه و سطحی به 
دلیل مهاجرت این قشــر دچار کمبود نیرو شــود... . و نیاید روزی که کشورهای 
پیشرفته که مرتب در حال ارتقای نظام سلامت خود هستند، ما را کشوری ببینند 
که دانشــگاه های علوم پزشکی مان شــده اند محلی برای «کشت فراسرزمینی 
نیروی انســانی با هوش، زبده و متخصص نظام سلامت» در حالی که کشورهای 
پذیرنده این نخبگان ســلامت، بدون هیچ هزینه کرد، بهترین نیروها را می گیرند 

ولی ســال ها زمان می برد تا متخصصانی متبحــر پرورش یابند 
و متخصصانــی دیگر پرورش دهند و جایگزیــن کنند؛ این یعنی 

ازدست رفتن میلیاردها دلار ثروت غیر  قابل جایگزین کشور.
پنجم: آموزش عمومی مردم در حوزه سلامت در این سال ها 
اهمیت خود را بیشتر نشان داده است؛ به وضوح می بینیم مردم 
به بالابردن اطلاعات خود در حوزه ســلامت بسیار علاقه مندند و 
بیش از پیش به رفتار غذایی و ســبک زندگی اهمیت می دهند. از 
همین رو اســت که افرادی غیرمتخصص و ناآگاه، گهگاه با توسل به شبه علم و 
حتی خرافات، مخاطبان زیادی جــذب می کنند و گاه ضربه های جبران ناپذیری 
به ســلامت مردم می زنند. پس مهم اســت که میزان آموزش سلامت به مردم 
از ســوی نهادهای صاحب صلاحیت و افراد متخصص بالا رود و هم زمان، هم 
شــیوه های این آموزش متنوع شــود و هم از اســاس برای آگاهی مردم درباره 

تشخیص منبع صحیح دریافت اطلاعات صحیح، بیش از پیش تلاش شود.
ششــم: در عصر جدید نبایــد از اهمیت و قدرت هــوش مصنوعی در نظام 
سلامت غافل شد. البته در حوزه ایجاد «نظام سلامت الکترونیک» وارد شده ایم، 
اما این قســمت تنها یک بخش از نظام سلامت الکترونیک است و نباید فقط به 
نســخه الکترونیک بســنده کرد. گرچه این هم خودش گامی مهم و مؤثر است، 
اما استفاده از همه ظرفیت ها نیست. توجه به سیستم های تصمیم ساز هوشمند 
برای کادر درمان و داشــبورهای مدیریتی برای مسئولان می تواند گام های مؤثر 

بعدی باشد.
هفتم: سال هاســت از توجه بیشــتر به حیطه پژوهش و فناوری در سلامت 
صحبت می شــود و پژوهشــگران، نخبگان و کارآفرینان زیادی بــا ذوق و امید 
دســت به پژوهش، ابتکار، اختراع و بومی سازی فناوری های این حوزه می زنند. 
دســتاورهای مهمی هم داشــته ایم که مایه افتخار است، اما برداشت ما از این 
گنج که درخشندگی آن را همه می بینیم، آن طور که باید نیست؛ با اینکه صنعتی 

فراسودمند و با ارزش افزوده بسیار است.
هشتم: در حالی تلاش می کنیم معنای سلامت را از پرداختن به جسم و روح 
فراتر ببریم و بگوییم ســلامت تنها به معنای نداشــتن بیماری جسمی و روحی 
نیســت که متأسفانه شــاید بتوان گفت در ایران هنوز تمرکز بر سلامت جسمی 

اهمیت بســیار بیشــتری دارد و از مردم تا مســئولان اهمیت سلامت روحی را 
آنچنان که باید مورد نظر قرار نمی دهند. شــما به عنوان شــخص دوم مملکت 
بهتر می توانید به آمارهای موجود در این زمینه نگاهی بیندازید؛ آمار بیماری های 
روحی و حتی جسمی ناشی از اضطراب که شرایط جامعه در آن بی تأثیر نیست، 
آمار جایگاه مردم ما از نظر میزان اســترس و آرامــش؛ افراد درگیر انواع اعتیاد 
و اثــرات مخرب آن بر کارکرد مغــز و بروز انواع اختلالات، روان پریشــی ها و... 
. و حــالا آمار تعــداد مراکز دولتی تخصصی حتی در همیــن پایتخت برای این 
بیمــاران و تعــداد تخت های دیگر مراکز دولتی که بخــش اعصاب و روان هم 
دارند. تعدادی که می دانیم ناچیز است، به سختی حتی کفاف بیماران اورژانسی 
را می دهد؛ کســانی که کارشــان به جایی رســیده که به اجبار باید تحت درمان 
قــرار گیرند و البته معلوم نیســت پس از این حد از وخامــت، چقدر موفق به 
طی کردن پروسه درمان باشند ؛ به دلیل سختی و ظرایف این ماجرا که خود جای 
بحث و گفت وگوی مفصل است. بماند افرادی که با بیماری روحی وخیم خود 
ســر می کنند و فقط هنوز زنگ اورژانس برایشــان به صدا درنیامده یا درآمده و 
به دلایلی بســتری نشــدند؛ مانند تابوها و ایجاد انگ و تبعیض یا عدم دسترسی 
به مراکز درمانی دولتی و کمرشــکن بودن درمان در مراکز خصوصی، حتی آگاه 
نبــودن از وجود درمان و گذاشــتن ایــن موارد پای اخلاق یا در شــرایطی مانند 
فرســتادن به کمپ های غیراصولی و از دســت رفتن فرصت درمان و بدتر شدن 
و... . در این حوزه نیاز به کاری اساســی و بلندمدت داریم؛ چه از نظر آگاه سازی 
مردم برای اهمیت دادن به بیماری های روحی خود و حتی شــناخت بیماری و 
امیدواری به درمان و چه ایجاد زیرســاخت های درمانی که بسیار مهم است و 

مورد غفلت واقع شده.
نهم: ظرفیت عظیمی که در نظام سلامت ما برای گردشگری سلامت وجود 
دارد، تنه به تنه صــادرات نفتی و میعانات گازی می زنــد. هم اکنون تنها بخش 
اندکی از این ظرفیت به منصه ظهور رســیده  و این در حالی اســت که در کشور 
ما، در عین ارائه خدمات کیفی با تراز بین المللی، دســتمزدهای پرداختی بسیار 
نازل و  رقابت پذیر است. اینکه چرا این توان عظیم به منصه ظهور نرسیده است، 
هم دلایل ســاختاری دارد و هم دلایل مدیریتی؛ ولی از همه مهم تر، توان عظیم 
خفته ای اســت که منبع سرشــار ارزی برای کشور اســت و اگر به خوبی استیفا 
نشــود، بلاشــک منجر به فرصت سازی برای کشــورهای جنوب خلیج فارس و 

فرصت سوزی در داخل کشور می شود.
دهم: آمادگی برای شــرایط بحرانی مانند بلایــای طبیعی هم از دیگر موارد 
با اهمیت اســت. معمــولا در این مواقع دســتگاه های دیگــری در خط مقدم 
حل وفصل موضوع هســتند، اما مواردی همچون فراهم شدن بستر برای ایجاد 
و رشــد بیماری های عفونی باید مورد توجه قرار گیرد؛ به ویژه در این سال ها که 

شــاهد بروز ســیل در مناطق مختلف بوده ایم و از همین رو باید برنامه  کامل و 
جامعی در این زمینه داشته باشیم و اگر نیاز به بازنگری دارد، انجام شود. تجربه 
زلزله بم که بنده شــاهد حضور میدانی شما در آنجا بودم، مثالی است از ده ها 

مثال در این زمینه.
یازدهم: برنامه های مرتبط به دارو در کشور در همه ابعاد نیازمند به  روز رسانی 
هســتند؛ از رفع کمبود بودجه چند ده هزار میلیارد تومانی شرکت های داروساز 
و نیاز به روزآمدســازی فناوری های ســاخت و اصلاح مکانیسم واردات تا نظام 
توزیع و دسترســی مردم به داروهای مورد نیــاز. در اینجا هم باز باید بر اهمیت 
آموزش مردم در مصرف معقولانه و پرهیز از مصرف خودسرانه دارو تأکید کنم. 
فرهنگ داشــتن یک داروخانه کوچک در هر خانه و اصــرار بر دریافت بی رویه 
داروهای بدون نسخه یا گاه دریافت داروهای نیازمند به نسخه باید عوض شود؛ 
به ویژه وقتی در برخی اقلام مانند آنتی بیوتیک با خطر اپیدمی مقاومت عمومی 
به برخی آنتی بیوتیک ها و سخت شــدن درمان بعضی بیماری ها و نیازمندی به 

آنتی بیوتیک های قوی تر مواجه هستیم.
دوازدهم: اهمیت افزایش ســهم نظام ســلامت از تولید ناخالص ملی باید 
مورد توجه قرار گیرد؛ به ویژه اینکه به جای افزایش، متأســفانه از سهم هشت تا 
۹ درصد از جی دی پی در اوایل دهه ۹۰ با کاهش چهار تا پنج درصدی در اواخر 

دهه ۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰ مواجه شده ایم.
ســیزدهم: بها دادن به نظــرات، انتقادات و حتی گله هــای ذی نفعان نظام 
ســلامت؛ از دانشجویان و دستیاران تخصصی پزشــکی تا مردمی که مهم ترین 
ذی نفعان هســتند؛ چراکه نظام سلامت هر کشور به عدد جمعیت همان کشور 
و حتی گاه مردم کشــورهای دیگر، دارای ذی نفع اســت که نمی توان نظرات و 
مشارکت شان را نادیده گرفت، وگرنه امکان اجرای سیاست های سلامت چیزی 

نزدیک به صفر خواهد بود .
چهاردهــم: ارتقای توان بیمه های پایه نظام ســلامت از نیازهای اساســی 
مردم است؛ چه بیمه ســلامت و چه بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی و... . 
مســائل و مشکلات متعدد این حوزه، از  جمله کمبود منابع، بهینه سازی الگوی 
هزینه کرد، ارتقای ســطح و توان مدیران و...  نیاز به بررسی و حل وفصل دارند تا 

بخشی از ذهن مردم لااقل درگیر مباحث حاشیه ای درمان نباشد.
امیــد که این موارد و دیگر مباحثی که در اینجا مجال گفتن آنها نیســت، در 
فرصتی مغتنم به بحث و گفت وگو گذاشــته شود و در چهار سال پیش رو شاهد 
شــکوفایی این دولت در عرصه نظام سلامت باشیم که مردمی آگاه، با سلامت 
جســمی و روحی و امیدوار و پویا گنجینه هر کشــوری اســت که می خواهد با 

وجود همه سختی ها از آفات و ناملایمات بگذرد و شکوفا شود.
* استاد دانشکده پزشکی شهید بهشتی و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی

مغز، بیماری و سلوک «یوهانس کپلر»

موسیقی کیهانی
چگونه دانشمندی عارف پیشه و بیمار، نگرش ما را به جهان دگرگون کرد

روان شناس بالینی
حسین ناصری

«یوهانس کپلر» بی شــک یکی از بلندآوازه ترین دانشمندان تاریخ جهان اســت؛ او را پدر علم ستاره شناسی نوین می دانند. او یکی از 
کسانی است که علم مدرن و جدید را پایه گذاری کرده و در تغییر نگرش ما نسبت به جهان نقشی اساسی ایفا کرده است. کپلر را عمدتا 
به واسطه قوانین سه گانه اش می شناسند. درواقع این قوانین که به تشریح چگونگی حرکت سیارات به دور خورشید می پردازد، برای 

شهرت ابدی هر کسی کافی  است. ما اکنون در کتاب های فیزیک این قوانین را به صورت شسته رفته  ای می خوانیم:
متخصص مغز  و  اعصاب
عبدالرضا  ناصرمقدسی

یادداشتی برای اولین رئیس جمهور ایران که خود عضو نظام سلامت است
نظام سلامت نیازمند ۱۴ درمان فوری

علی دباغ*

مهدی زارع


